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قرائت سياسي از ژانر شعر
 عليرضا سميعي

تصور انسان بدون پيش فرضهايش ناممكن است و شناخت اين فرا گرد بغرنج (انسان) منهاي
پيشينهاي كه بر او گذشته است نامعقول است. بنابر اين فرض نميتوان انتظار داشت كه فرد

بدون هيچ پيش پنداشتي دست به خوانش پديدهها و مقولات زند. از آن طرف طبيعي است
وكه كنكاش در پديدهها از زاويههاي گونهگون ميتواند گره گشائيهاي مكرر را به دنبال بياورد 

اين باريك بينيها براي بازشناخت پديدار ضروريست. مطلبي كه در پي ميخوانيد سعي دارد در
حد بضاعت نويسنده قرائتي سياسي از ژانر شعر به دست دهد.

موعهايدر اين مقال با دو پديده زبان و گفتار روبهرو هستيم، زبان غالباً به عنوان يك نظام يا مج
از نشانهها و گفتار به معني گزينشي كه ابراز ميشود مورد بررسي قرار ميگيرند. از اين
رهاورد ميتوان گفتار را پيامي دانست كه به طور كلي (نه مطلق) جهت و رويكرد خود را از
زبان (رمز) دريافت ميكند. از سوي ديگر خاستگاه زبان به عنوان يك ارگانيسم زنده جامعه

است.
در صورتي كه جامعه را به عنوان يك مكانيزم پويا بررسي كنيم ذاتي كنش گر براي آن متصور

شدهايم. با اين پيش فرض جامعه همواره به سبب شرايط حاكم بر بوم و كلان خود به
جهتهاي مقتضي ميل ميكند. اين شرايط در برشهاي متنوع تاريخي متفاوت هستند و لذا

تمايلات ملي نيز در ديگر زمانها ديگر گونه و مختلف است. فيالمثل به حسب شرايط زماني
در دورهاي جامعه در ژرفگاه خود ميل به حماسه را احساس ميكند. بنابراين جامعه به شكلي
پنهاني سمت و سويي حماسي ميگيرد. از اين رو زبان ملي نيز مخفيانه به سمت حماسه
ميل ميكند. در اين ميان مدلهاي گشتاري نيز با تمام كژ راههايي كه به سمت ادبيات (خاصه
شعر) باز ميكنند از اين قاعده، مستثني نيستند. زيرا حسي بودن اين ژانر به صحه گذاشتن

بر ماهيت عاطفي حماسي رمزگان كمك ميكند راز اين مقوله وقتي كشف ميشود كه
حادثههاي زباني به نسبت شرايط مستولي بر جامعه، مورد بررسي موشكافانه و تطبيقي

قرار گيرند.
لازم به ياد آوري است كه در هم بودگي طبقات، ردهها و قشرهاي اجتماعي بالاخص در ايران،

تمايل طبيعي هر جامعه به قرار گرفتن در حالتي از وانمودگي و مدلهاي تقلبي فرهنگي
مهاجم (كه كشورهاي جهان سوم را دچار نوعي از خود بيگانگي فرهنگي ميكند)، در بهترين

حالت از ابتداييترين مشكلاتي هستند كه يك جامعهشناس هنري را به چالش ميكشند.
به هر تقدير مرجع شناخت و بررسي دالها، مدلولها هستند و در ادبيات البته مدلولهاي ثانويه

مطمع نظر قرار گرفتهاند، هم اينجاست كه اين مدلولهاي ضمني (ثانويه) به جهت تمايلات
مثلاً حماسي مخاطبان، جهتهاي حماسي ميگيرند. به اين معني كه جامعه همچون متني
گسترده وارد بازي ميشود و بافت موقعيتي برانگيزاننده را در خودش پيكر بندي ميكند و در

رويه كنش ادبي، مدلولهاي خاصي را (مثلاً حماسي) فرا ميخواند. مگر نه اينكه اقتدار
مخاطب در خوانش اثر در تلقي وي از ژانر شعر نهفته است و مگر نه اينكه پنداشتهاي

مخاطب تحتالشاع جامعه صورت بندي شدهاند؟ هر گاه، به خاطر بياوريم كه شاعر نيز در
همان دوره و تحت تاثير همان شرايط تاريخي ميزيسته، اين مطلب كه او از زبان قبلاً

حماسي شده استفاده كرده است، به شكل هر چه روشنتري خودنمايي ميكند. اين در
حالي است كه ما ميدانيم شاعر حتي قبل از استفاده از آن زبان، در همان زبان تربيت شده

است.
به هر روي گفتار حتي در شرايط متعالي و متحول خود كه شعر است نتيجه و محصول زبان

است. با توجه به توضيحاتي كه رفت، حتي اين فرض كه شعر، فرايندي در ذات زبان و جداي از
گفتار است نيز لطمهاي به اين ايده وارد نميكند. چرا كه مولف، متن و مخاطب حتي در

موقعيتهاي حاد پسا -- پيشا عقلي نميتوانند از حلقههايي كه به زمينه محيطي خويش دارند
ورها گردند و اين نيست مگر به خاطر اين دليل ساده كه شالوده هر كدام از آنها در اين محيط 
تحت تاثير همين محيط شكل گرفته است. اين به معني فرو كاهش ادبيات (شعر) به حد يك

محصول ساده اجتماعي نيست.
از آن جايي كه شناخت برش تاريخي و بومياي كه شاعر در آن زيست ميكند براي وي

حياتي است، ايده مذكور قابل اعتنا و اتكا به نظر ميرسد. هنرمند براي مانا بودن ميبايست
شرايط حاكم بر عمق اجتماع خود را بازشناسد تا خالق اثري اصيل و حلال زاده باشد. از اين

رو دريافت اين واقعيت كه جامعه و تبع آن زبان در دهههاي اخير، غالباً كاركردهاي سياسي به
خود گرفته است با اهميت جلوه ميكند.

دير زماني است كه تنشهاي سياسي دامن اين سرزمين را گرفتهاند و فضاهاي بينا فردي را
تحت تاثير قرار دادهاند. با عنايت به اين وضعيت كه امروز جهان شبيه يك صفحه شطرنج

كرويست. حركت زبان به سمت سياست امريست طبيعي، از طرفي ما امروز با همين زبان
سياسي تربيت شده و ميشويم. به همين دليل تمايلات سياسي در ژرفناي آثار ادبي

نميتوانند اموري غريبه به شمار آيند. اين بدان معنا نيست كه شعر امروز لزوماً سويههاي
سياسي تام به خود گرفته است يا شاعر بايد گرايش سياسي خاصي داشته باشد.

اين به آن معناست كه متن امروز عموماً در يك گفتمان سياست زده توليد و تاويل ميشود و

هنرمند براي مانا بودن
ميبايست شرايط حاكم بر

عمق اجتماع خود را
بازشناسد تا خالق اثري
اصيل و حلالزاده باشد.

متن امروز عموماً در يك
گفتمان سياستزده توليد

و تاويل ميشود.
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وشاعر تنها قرار است از اين مقوله آگاه باشد. چه اين كه اين آموزه خود ميتواند بعداً به ا
امكاناتي را پيشنهاد كند كه پيش از اين برايش يافت نميشد.
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